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 )عباس محمود العقاد: مطالعة موردي(
 

 1يعباس بصير
  
  
  
  

مايـه   ترين ادوار تاريخ اسلام، دست عنوان يكي از حساس تاريخ صدر اسلام به  :چكيده
بسياري از انديشمندان معاصر در جهان اسلام قرار گرفته است تا با ذهن و خوانش خـاص  

برخــي از منظــر نقــد آثــار پيشــينيان و برخــي نيــز همســو و . خــود بــه روايــت آن بپردازنــد
عبـاس محمـود العقـاد از    . انـد  داستان با گذشتگان، به نقـل روايـات ايـن دوره پرداختـه     هم

روشنفكران و نويسندگان معاصـر مصـر نيـز بـا توجـه بـه جايگـاه خـود در ميـان متفكـران           
نگارنـدة ايـن پـژوهش بـه     . مصري، داراي آثار و نظرات بسياري دربارة صدر اسلام اسـت 

ها و دلايل توجه اين متفكر مصري به  مايه دنبال آن است تا با بررسي آثار و افكار عقاد، بن
كرده و  تاريخ صدر اسلام را مشخص كند؛ اينكه وي در اين تلاش چه اهدافي را دنبال مي

  .اند هاي تاريخ صدر اسلام براي وي در اولويت قرار داشته كدام بخش
  
   

  
      .تاريخ، صدر اسلام، جريان فكري، عباس محمود العقاد :كليدي هايهواژ

                                                 
  basiriabbass@ut.ac.ir  آموخته تاريخ اسلام دانشگاه تهران دانش   1

  08/04/1399: تاريخ تأييد  30/04/1398: تاريخ دريافت  
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Representation of the History of Early Islam in 
Egyptian Muslim Modernist Discourse (Case study: 

Abbas Mahmoud al-Aqad) 
 
 
Abbas Basiri 1 
 

 

 

Abstract: The history of early Islam, as one of the most momentous periods, was 

applied by Muslim contemporary thinkers to be represented by their specific viewpoint 

towards Islam. Some of them acknowledge their previous counterparts, while some 

criticize their ideas. Abbas Mahmoud al-Aqad, an Egyptian scholar and intellectual, is 

one of the most effective thinkers who has investigated this issue elaborately. This study 

presents Aqad’s ideas and works as related to history of early Islam, and answers the 

following questions: why he attended this subject, which issues were considered by him 

and what was the purpose of his representation of history of early Islam. 

 

Keywords: History, history of early Islam, trend of thinking, Abbas Mahmoud al-

Aqad. 

                                                 
1  Graduated from Islamic History, University of Tehran    basiriabbass@ut.ac.ir 
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  مقدمه
هـاي   در كانون توجه جرياناي محوري، در دوران معاصر  مثابه دوره تاريخ صدر اسلام به 

ها  هاي فكري مختلف با ديدگاه جريان. فكري، روشنفكران و متفكران مسلمان قرار گرفت
. اند و در پي اهداف خاص، به بازنمايي تاريخ صدر اسلام پرداخته هاي متفاوت فرض و پيش

بـراي  برخي به دنبال نقد روايات تاريخ صدر اسلام بودند، برخـي سـعي داشـتند زمينـه را     
هاي تاريخ صدر  سازي شخصيت دنبال برجسته  احياي اين دوران فراهم كنند و برخي نيز به

موضوعاتي كه همواره در اطراف و اكناف ممالك اسـلامي  . اسلام در زمانة معاصر بودند
تـوان آغـاز    مي. گيرد مطرح بوده و اين دورة تاريخي همچنان مورد بحث و بررسي قرار مي

هـاي مبنـي بـر احيـاي عظمـت       و زمزمه 1»دوران بازگشت«ازنمايي را به تلاش براي اين ب
الدين اسدآبادي و محمد عبـده از   اسلام بازگرداند؛ دوراني كه انديشمنداني چون سيد جمال

  .اند عنوان زمانة اوجِ عظمت اسلام ياد كرده  تاريخ صدر اسلام به
ايـن  . عبده پيگيـري شـد   در قرن بيستم ميلادي اين موضوع توسط شاگردان شيخ محمد

منحصـر نشـد و روشـنفكراني ماننـد طـه حسـين،        2موضوع به جريان اسلامي و اصلاحي
اين پژوهش در پي آن . محمدحسين هيكل و عباس محمود العقاد نيز به اين جرگه پيوستند

عنوان يكي از نمايندگان جريان نـوگرايي در    به- است تا نوع رويكرد عباس محمود العقاد 
ه وي بـا توجـه بـه آثـار و      ر - مصر ا نسبت به تاريخ صدر اسلام و موضوعات مورد توجـ

در زمانة عقاد جرياني وجود داشت كه قائـل بـه پـذيرش    . افكارش مورد بررسي قرار دهد
گونه دخل و تصرفّ و فارغ از هرگونه نگـاه   ها و تواريخ، بدون هيچ محضِ روايات و سيره

عنوان يكـي از نماينـدگان جريـان مقابـل كـه در آن        به در چنين فضايي، عقاد. انتقادي بود
. گرايي بود، خود را مطرح سـاخت  گرايي و عقل اولويت، فهمِ روايات تاريخي مبتني بر واقع

گرا بر آن بود كه ايستايي در برابر تواريخ و روايات را كنـار نهنـد و    تلاش اين جريانِ عقل
دگان اين جريان كـاملاً يلـه و بـي قيـد و شـرط      البته نماين. به نقد ميراث مذكور بپردازند

در اين . نبودند، بلكه در تحقيقات خود حفظ مسلمّات و اصول اسلام را نيز مد نظر داشتند
                                                 

ز نگاه به ميراث گذشتة اسلامي و تلاش براي احياي گذشتة قابل اعتناي اسلامي اسـت  آغا» دوران بازگشت«مراد از    1
 .ياد شده است» بازگشت به خويشتن«يا » بازگشت به خود«كه از آن با تعابيري چون 

رويكردي است كه پيروان شيخ محمد عبده پي گرفتنـد كـه مبتنـي بـر تجديـد نظـر در       » جريان اصلاحي«مراد از    2
 .لمين نسبت به آيين اسلام بودذهنيت مس

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
34

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
D

ec
em

be
r 

13
th

 2
02

0

http://journal.pte.ac.ir/article-1-596-fa.html


 1399تابستان ، 45، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  66

هـاي آن   ورزي و مؤلفـه  نگـاري و تـاريخ   نگريِ عقاد در تـاريخ  پژوهش ابتدا به مباني تاريخ
نگاري عقاد توجه شده و سعي  تاشاره شده، سپس به جايگاه تاريخ صدر اسلام در اسلاميا

بـه  . ها و دلايل گرايش وي به اين دورة زماني مورد بررسي قرار گيـرد  بر آن بوده تا زمينه
دنبال آن، نقش تاريخ صدر اسلام در مواجهة عقـاد بـا موضـوعات جديـد مـورد بحـث و       

  . بررسي قرار گرفته است
  نگري عباس محمود العقاد مباني تاريخ

نگري فرد شـكل   نگاري را بينش تاريخي و به تعبيري تاريخ ي عمل در تاريخاز آنجا كه مبنا
نويسي و نيز استفاده از تـاريخ، ابتـدا بـه ايـن      دهد، براي فهم بهتر رويكرد عقاد در تاريخ مي

عقـاد تـاريخ را موضـوعي انسـاني و انسـان را      . نگري عقاد توجه شده است مباني در تاريخ
تنيـدگي انسـان بـا نيـات و      ا بر باور عقاد، با توجـه بـه درهـم   بن. دانست موضوعِ تاريخ مي

هاي كارگزارانِ تاريخ، حـوادث و   ها و ارزش توان بدون توجه به نيت هاي خود، نمي ارزش
بنابراين معناداري تاريخ منوط به لحاظ كردن قواعـد و  . رويدادهاي تاريخي را بررسي كرد

توجهي به اين نكتـه تـاريخ را از معنـا     زيرا بيموازين انساني در فهمِ حوادث تاريخي است؛ 
. هاي تاريخي دل بسـت  توان بدون در نظر داشتن قواعدي ثابت به گزاره سازد و نمي تهي مي

نمـايي   ورز نبايد از فريبندگيِ تاريخ و حوادث آن غافـل شـود؛ زيـرا ديگرگونـه     يك تاريخ
عقاد همچنـين از  . شود مي تاريخ موجب انحراف از نگرش صحيح و دقيق به مسائل تاريخي

ميان برداشتن تعصب كور نسبت به حوادث و افراد خاص را در درك صحيح تاريخ مـؤثر  
سفيان توجه به تاريخِ حيات وي را دچـار   بن أبي هًْبراي نمونه، وي با اشاره به معاوي. داند مي

هـاي وي   نگيزهبيند كه در آن كمتر به فضاي نيات و ا نوعي نگاه ظاهرگرايانه و سطحي مي
عقـاد  ). 206- 199: 1986عقـاد،  (اش پرداخته شـده اسـت    در رويدادهاي مرتبط با زندگي

امكان شناخت شخصيت تاريخيِ صادق را منوط بـه كنـار هـم نهـادن عناصـر و روايـات       
  ).786: 1379همو، (دانست  همساز و سازگار پيرامون وي مي

و صدي بـه تـاريخ حضـور پررنگـي     عقاد با توجه به زمانة خود كه در آن نگاه صفر 
دارد، ضمن نقد اين افراط و تفريط نسبت به تـاريخ و موضـوعات آن، خـود بـه دنبـال راه      

او با توجه به اغلب منابعِ تاريخي قديم يا ادوار ديگر در حوزه تاريخ و ادبيات، . ميانه است
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قـت و خيـال در   بر اين باور بوده است كه در آنها صدق و كذب، خرافه و واقعيت و حقي
رفت از اين مسأله، پرهيز از ظن و گمان و استفاده  به باور وي راه برون. اند هم آميخته شده

وي كوشيده است با همين شيوه سيرة پيامبر اسلام و دوران صدر اسـلام  . از نقد علمي است
 اين كوشش از سوي وي تبديل به الگويي بـراي ديگـران نيـز شـده اسـت     . را نقاّدانه بكاود

  ).19–8]: تا، ب بي[؛ عقاد، 783همان، (
انگارانه و دوئاليستي وي به تـاريخ   هاي بينش تاريخي عقاد نگاه دوگانه از ديگر ويژگي 
براي نمونه، با وجود سرشت كلامي موضوع خير و شر، عقاد با نگرشي تـاريخي بـه   . است

. آورده اسـت  نگـارش در را بـه   ابليسنگريسته و با همين نگرش كتابي با عنوان  مقوله شر 
چنيني ميـان اديـان و عقايـد     شمول عقاد به تاريخ شر، بررسي موضوع تطبيقي اين نگاه جهان

تـوان از موضـوعات نوظهـور در جهـان اسـلام دانسـت كـه عقـاد آن را از          مختلف را مي
عقاد معترف بود كه در موضوع مـورد بحـث خـود، از    . دانست هاي قرن نوزدهم مي دانش

  ). 202: 1985عقاد، (بهره برده است  1بي م آرنولد توينكتاب عظي
وي بنا بر معيارهاي نقد تاريخي، بر اين باور بود كـه در گـزارش و روايـت تـاريخي،      

هاي حتي جسمي و رواني و نيز زمينة توليد مـتن تـاريخي واجـد     شخصيت مورخ و ويژگي
با همـين ديـدگاه، وي معتقـد     .اهميت است؛ زيرا اين موضوع در نوعِ نقل وقايع مؤثر است

هاي تاريخي صدر اسـلام و فهـم بهتـر روايـات تـاريخي،       است كه براي شناخت شخصيت
؛ همـو،  12: 1345عقاد، (محيط قبيله، خانواده و محيط دروني و فردي بايد بازسازي شوند 

دقيـق  اي، او معتقد بود كه بايـد بـراي فهـم     محور و زمينه با همين نگاه بافت). 786: 1379
تاريخ صدر اسلام، فهمِ عربِ صدر اسلام از قرآن و آيات آن را شناسايي كرد؛ ضمن آنكـه  

گرايي در  توان از نظريات جديد نيز بهره برد، ولي اين به منزلة تجويز افراط در اين باره مي
؛ 1171- 1169: 1366عقاد، (سازي قرآن و آيات آن با نظريات علمي جديد نيست  همان اين

پس از بيان ابعـاد مختلـف    الانسان في القرآن الكريمعقاد در كتاب ). 19–17: 1381همو، 
هاي علمي جديد دربارة خاسـتگاه انسـان و زنـدگي وي     آيات قرآن درباره انسان، به گزاره

هـاي   اشاره كرده، ولي اين دو ساحت را در مقابل هم قرار نداده و قائل به همسـويي گـزاره  
  ). صفحات متعدد: 1973عقاد، (قرآني و علمي بوده است 

                                                 
  .است A Study of Historyمنظور وي كتاب    1
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كرد؛ زيـرا وي نيـز بـراي بـه      عقاد كار پژوهشگر تاريخ را با قاضيِ محكمه مقايسه مي
هر رويداد تاريخي مبتني بر . دست آوردن حكمْ بايد به شواهد و مستندات متقن تكيه كند

عناصري مانند اشخاص، اخبار و آرا و نظرات است كه هر يك ممكـن اسـت در معـرض    
اشخاص همواره در مظان حب و بغض، تمايلات، ترس و اميال پنهـان و  . هايي باشند آسيب

. آشكارند و اخبار در آنِِ واحد احتمال صدق و كذب نسبت به رويـداد را در خـود دارنـد   
در نهايت نيز مـورخ  . در آرا و افكار نيز همواره اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه وجود دارد

. ها و مقاصد پنهان كنشگران تاريخ دست يابد بسا نتواند به نيت  و چهدهد  تن به ظواهر مي
دانسـت   درآمد مطلوب و مناسبي براي درك گذشته مـي  اكنون را پيش كردوي همچنين 

  ). 12: 1345عقاد، (
گونه  عقاد معتقد بود نتايج بررسيِ تاريخي را بايد متناسب با زمانة تحقيق ارائه كرد؛ همان

) ع(مسائل قرن بيستمِ جامعة مصر و جهان اسلام، به سـيرة حضـرت ابـراهيم   كه با توجه به 
اش  مثابه شخصيتي تاريخي در كنـار شخصـيت دينـي    به ) ع(در قرن بيستم ابراهيم . نظر داشت

هاي ديني، پژوهشگر با مسـائل   با نگاه تاريخي به شخصيت. مورد بررسي تاريخي قرار گرفت
هـا بـراي شناسـايي روايـات      ودن روايات دربارة شخصيتزيادي مواجه است كه مستلزم آزم

گرايـيِ عقـاد    البته اين نگاه بـه گذشـته و گذشـته   ). 13–11]: تا، الف بي[عقاد، (صحيح است 
گراي اشخاصي مانند عقاد،  محمد كامل الخطيب معتقد است نگاه گذشته. منتقداني نيز داشت

از سوي كساني مانند سلامه موسـي  طه حسين، احمد امين و محمدحسين هيكل باعث شد تا 
از منظر اين منتقدان، توجه بيش از حد آنان بـه گذشـته در نسـبت بـا     . مورد نقد قرار گيرند

  ).212: 2013الخطيب، (حال و آينده مغاير انديشة تغيير و ترقي بود 
وي بر ايـن  . گراي عقاد به تاريخ است دهندة نگاه نخبه  نشان عبقرياتنگارش مجموعة 

در مكتـب  . ماند مربوط به نخبگان و نوابغِ تاريخ است ور بود كه در تاريخ آنچه باقي ميبا
ونـد،   آئينـه (دهند  اند كه مسير تاريخ را تغيير مي نگاري عقاد، اين عبقريات و نخبگان تاريخ

هاي ذاتي و ديني و  نويسي، آشكارسازيِ ويژگي »عبقريات«رويكرد عقاد در ). 12- 7: 1382
وي به آشكارسـازي  . نهان مختص به هر يك از اين افراد شاخص تاريخ اسلام استپيدا و پ

پرداختـه   هاي تاريخي كه به اين موضوعات تصريح نـدارد،   لاي روايت ها از لابه اين ويژگي
كنند كـه خواننـده    اين آثار از نظم منطقي خاصي همچون منطق ارسطويي پيروي مي. است
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  ). 14: 1964ابوزهره، (رسانند  خويش مي را با روايتي سرراست به مقصود
عصران خود، داشتن نگاه انتقادي  يكي ديگر از وجوه مميز عقاد نسبت به بسياري از هم

. شـود  حتي نسبت به جزئيات روايات تاريخي بود كه در اينجا به دو مورد از آنها اشاره مي
در كتـب مختلـف دربـارة     يكي از مصاديق اين نگاه انتقادي، توجه وي به اختلاف روايات

اين عدمِ اتفاق نظر، دليلي بر وجود تناقض ميان روايات تاريخي است؛ . سن پيامبر اسلام بود
. زيرا حتي در موضوعي كه امكان توافق بر روي آن فراوان است، اختلاف نظر وجـود دارد 

نيـز  ) س(گونه اختلافات دربارة سن صحابة پيامبر، همسران پيـامبر و حضـرت فاطمـه    اين
عقاد در مورد تفاوت روايات مربـوط بـه سـن ايـن افـراد، از مبنـا قـرار دادن        . وجود دارد

باورانـه روايتـي بـر سـاير روايـات       هرگونه روايت خلاف عقل و عرف و يا ترجيح جـزم 
همچنين از ديگر سو نبايد به انكار آيه، حديث و يا اصـولي از ديـن منتهـي    . دهد پرهيز مي

عقـاد،  (هـا و تـواريخ نگريسـت     توان با ديدة شك و ترديد به سال مي شود، ولي با اين حال
وي ظاهراً منتقدان رويكرد خـود را كـه سـعي دارنـد ايـن سـنوات و       ). 363- 362: 1363

هاي موجود در كتب پيشينيان را به عنوان اصول موضوعه حفظ كننـد،   تواريخ و سن و سال
بيشـتر  ) گرايـان  نگاه عقاد يـا سـنت  (گاه به چالش فرا خوانده تا دقت كنند كه كدام نوع ن

  ). 364- 363همان، (ناظر بر تنزيه مقام پيامبر است 
مورد ديگر دربارة موضوع اخير مربوط به بررسي و تحقيق محمودپاشا الفلكي دربـارة  

نظـري خـود بـا پـژوهش محمودپاشـا را       عقاد با بيان اين موضوع هـم . تاريخ هجرت است
خي روايات تاريخي، هنگام ورود پيامبر به مدينه يهوديانِ مدينه براساس بر. شود يادآور مي

انـد كـه ايـن     برخي از متأخران گمان كرده). 3/1434: 1407بخاري، (روزه عاشورا بودند 
كه اين گمان با زمـان هجـرت پيـامبر در     الحرام بوده است؛ درحالي روز همان دهم محرم

همچنين از طرفي ديگر، ورود پيـامبر در  . ردالاول براساس روايات تاريخي مغايرت دا ربيع
محمودپاشا الفلكي با رجوع به تقـويم عبرانـي روشـن كـرده     . روز دوشنبه ضبط شده است

و . م622است كه روز دهم از ماه تشرين نيز دوشنبه بوده كه مطابق با روز بيستم سـپتامبر  
اي ديگـر از   نمونـه  ايـن نيـز  ). 39: الـف 2005عقاد، (عبراني است  4383همان دهم تشرين 

توان به برخـي اشـتباهات    برخورد انتقادي با ارقام تواريخ و زمان است كه از اين طريق مي
  . در ضبط تواريخ واقف شد
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  نگاري تاريخ صدر اسلام؛ نقطة عزيمت عقاد در اسلاميات
. در برهة جنگ جهاني دوم و پس از آن، دو گونه عقلانيت در جوامع عربـي وجـود داشـت   

گرا بود كه مبتني بر عقلانيت غربـي بـود و ديگـري،     قلانيت روشنفكرانِ عربِ غربيكي، ع
متفكراني چـون طـه   . بود» بازگشت به خويشتن«گرايشِ به عقلانيت خودي مبتني بر انديشة 

حسين، عباس محمود العقاد، توفيق الحكـيم و احمـد امـين از جملـه كسـاني بودنـد كـه در        
كوشـش عقـاد   . نيت نوع نخست به عقلانيت دوم تغيير دادنـد اي نگرش خود را از عقلا برهه

. م1960آغاز شد و تـا زمـان وفـاتش در دهـة     . م1930نگاري از اواخر دهة  براي اسلاميات
هايي دربـارة نوابـغ و نخبگـان صـدر اسـلام و خلفـاي        وي ابتدا به نگارش كتاب. ادامه يافت

ريزه كـردن منظـور خـويش دربـارة     سـپس بـراي تئـو   . پرداخـت  العبقرياتراشدين با عنوان 
بـه نگـارش    - كه نگارش اين تراجمِ احوال در راستاي همين منظور بـود - گرايي اسلامي  عقل

البته روش نگارش وي . هايي درباره انبيا، عقل، زن، انسان، دموكراسي و غيره روي آورد كتاب
مفـاهيم و موضـوعات    نويسي، با نگارش او دربارة نگارانه و شرح حال هاي سيره دربارة كتاب

ها به عقلانيـت فـردي نظـر     وي در نگارش تراجم احوال و زندگينامه. اسلامي تفاوت داشت
كـه   3»اشتفان تسـوايگ «و  2»آندره موروا« 1،»اميل لودويگ«داشت و از روش كساني مانند 

 عقـاد تأثيرپـذيريِ  . نويسي مشغول بودند، استفاده كرد در ميانة دو جنگ جهاني به شرح حال
تـي  قهرمانان و قهرمـان ( 4خويش از كتاب توماس كارلايل كنـد؛ بـا ايـن     را انكـار نمـي   5)پرس

ويژه خلفاي راشـدين   هاي اسلامي و به هاي متمايز كنندة شخصيت ملاحظه كه وي به ويژگي
است نظر دارد؛ آنچه كه موجب تمايز اين افـراد بـا قهرمانـان غربـي     » عقلانيت اخلاقي«كه 

بـاوري حتـي در جريـان     گـرايش بـه قهرمـان   ). 500: 2013؛ دراج، 73: 2005السيد، (است 
توان از اثرگذاري عقـاد   از اين رو نمي. هاي بعدي نيز مورد توجه قرار گرفت گراي دهه اسلام

  ).140 - 132: 1346قطب، (در اين بذل توجه به راحتي عبور كرد 
لفَ مـي  عقاد تاريخ صدر اسلام را محل جدال ميان عقل با عرف و عبـا  دانسـت؛   دت سـ

مثابه ستايش و عبادتي  پرستي به  عنوان عرف مسلطّ جامعه و بت  جايي كه سنت جاهلي به
                                                 

1  Emil Ludwig  
2  André Maurois 
3  Stefan Zweig 
4  Thomas Carlyle 
5  Heroes and Hero Worship 
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ها بود، ولي بـا وجـود قدرتمنـدي عـرف جامعـة عربـي،        آبا و اجدادي مورد احترام عرب
پس هميشه عرف جامعـه همسـو بـا    . پيامبر درصدد برآمد اين عرف مسلط را بر هم بزند

بنابراين عقل بايد در هر شرايطي مستقل . بسا در برابر آن قرار بگيرد نيست و چه  عقلانيت
لفَ   . پايه و اساس و غيرعقلاني نشود باشد تا گرفتار عرف بي گرايـي   بدين ترتيـب، عقـاد سـ
مثابـه حفـظ    كرد؛ يعني همان چيزي كه در دورة صدر اسلام بـه   ناظر بر ارتجاع را رد مي

  ).27- 24]: تا، ب بي[عقاد، (فرهنگ جاهلي بود 
  هاي تاريخي عقاد نگاري تاريخ صدر اسلام و تك

عقاد نيز مانند بسياري ديگر از انديشمندان اسلامي بـا ايـن پرسـش مواجـه بـود كـه در       
دوران جديد كه روابط و مناسبات كاملاً با دوران صدر اسلام تفاوت دارد، چه لزومـي  

را براي پاسخ  عبقريه محمدت؟ وي بخشي از كتاب به بازگشت به تاريخ پيامبر اسلام اس
از نظر وي شايد دوران جديد شكل و شمايلي متفاوت . داده است به اين پرسش اختصاص 

از عصر كهن به خود گرفته باشد، ولي بايد ديد آيا طبيعت و سرشت آدمي و علايـق وي  
ن امروزي طبيعتي بـه  نيز دچار تغيير شده است؟ پاسخ به اين سؤال منفي است؛ زيرا انسا

عنوان الگوهـايي كارآمـد در گذشـته بـراي       مانند انسان كهن دارد، پس اگر اشخاصي به
ويژه  تواند قابل استفاده باشد؛ به اند، مطالعة زندگي آنان همچنان مي ها وجود داشته انسان

ان از نظر عقاد ارجاع بـه دور . آنكه اين الگوها هدايت كننده به سوي خير بشري باشند
توان از آن الگوسازي اخلاقي و معرفتي كـرد؛ از   اي است كه مي پيامبر حركت به برهه

اين روست كه توجه به سيرة پيامبر حتي در دوران معاصر موضوعي شايسـته و بايسـته   
  ). 128 - 121: 1378عقاد، (است 

به شخصيت محـوري پيـامبر اسـلام بـه      1»ويلفرد كنتول اسميت«از همين روست كه 
بزرگداشـت پيـامبر   . ورزند آل اشاره كرده كه مسلمانان بدان تعصب مي ن الگويي ايدهعنوا

شد كـه اسـاس آن را اشـتياق بـراي     » جنبش سيره«در دوران معاصر، موجدِ جنبشي به نام 
وي اين ادعا را مطرح كرده . داد تقليد از زندگي شخصي و اجتماعي پيامبر اسلام تشكيل مي

هايي گرايش دارند كه موجـب   ملل به الگوگيري از شخصيت است كه طبقة متوسط همة
                                                 

1  Wilfred Cantwell Smith 
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توان محـور تبلـور    اند؛ بر همين اساس شخصيت پيامبر اسلام را مي زدگي آنان شده شگفت
  ). 142: 1372عقاد، (گرايي براي تبعيت و پيروي دانست  شيفتگي و احساسات

ويـژه   زرگ و بههاي ب عقاد ضمن انتقاد از ديدگاه كنتول اسميت، گرايش به شخصيت
وي ضـمن تأكيـد بـر گـرايش     . دانست هاي مذهبي را مربوط به تودة مردم مي شخصيت

عمومي به شخصيت پيامبر اسلام، به نگـارش سـيرة پيـامبر اسـلام در ميـان همـة ملـل        
هـاي بـزرگ    نويسي دربارة شخصـيت  از نگاه عقاد، زندگينامه. اسلامي اشاره كرده است
هاي اعتقادي رايج بوده و به همين دليل نبايد گرايش به اين امر  متاريخ در تمام اديان و نظا

هاي  افزوده است كه طبع انسان ارزش او همچنين . زدگي شود اي موجب شگفت در دوره
هاي ذهني و انتزاعي  هاي بزرگ را پيش و بيش از ارزش مجسم و تعين يافته در شخصيت

  ).جا همو، همان(كند  درك مي
وي با زبـاني اديبانـه   . دوران جاهليت است عبقريه محمد،د در كتاب نقطة عزيمت عقا

به بسترشناسي عصر پيش از بعثت پرداخته و با عناويني چون امت، قبيله و خانواده از كـل  
. در سطوح مختلف در چه فرهنگي باليده است) ص(به جزء رسيده تا نشان دهد كه محمد

ايـن اطلاعـات   . ميان قريش اشاره كـرده اسـت   او سپس به جايگاه ويژة پدر وي عبداالله در
شود تا نشان دهد كه در آن محيط سخت و خشن، فردي از خانداني برجسته به پـا   داده مي

  ).37- 26: 1378عقاد، (خاست تا جهان را به راهي نو هدايت كند 
رد هـر گونـه پيشـگويي و    فهـم و هـدايت و   گرايش بـه   »پيامبري«در نگاه نقادانة عقاد، 

موجب حيـرت و هـراس آدمـي     سناك كهرت العاده و وقايعِ خارقارائة موارد . بيني است طالع
. كنـد  يم ـ دچار مشـكل در اين صورت پذيرش اقناعي آن را  كاري پيامبرانه نيست؛ زيرا شود،

 ها بـه ديـن   ترس را عامل گرايش انسان عقاد با اين مطلب در پي پاسخ به ابهام كساني است كه
الاول و  عقـاد، ربيـع  ( كننـد  مـي تحليـل  نظـر  مهمـين   ازپيامبري را نيز  ،ع آنبتَپندارند و به  مي
نشـانة ايـن   . گرايانه و انساني اسـت  رهيافت وي به مقولة پيامبري واقع. )268: 1380الثاني  ربيع

  ).جا همو، همان(گرايانه، استفاده از منابع اصيل اسلامي و در رأس آنها قرآن است  رهيافت واقع
از . گرايانه در آثارش به كـار گرفتـه اسـت    ها را نيز با رويكردي واقع نگاري رهعقاد سي

فرزنـدش  مـرگ   روزِ بـا  توانست مصادف شـدن پديـدة كسـوف    نظر عقاد پيامبر مي نقطه
اش مطرح سازد، ولي با پرهيز دادن مردم از  عنوان معجزه براي اثبات پيامبري ابراهيم را به 
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 :ارتباط با مرگ فرزندش برشمرد و فرمود را امري طبيعي و بييابي براي حوادث، آن  قرينه
همچنين وي تأكيـد كـرده    1.»ياتهححد و لا لأ وتمفان لخسلاتَ... آيتان و القمرَ مسالشَّ نَّإ«

اگر كسي با عقل و ضمير خود به پيـامبري وي بـاور نداشـته باشـد، معجـزه و      «: است كه
؛ 269: 1380الثـاني   الاول و ربيـع  عقاد، ربيـع (» نيست اعجاز نيز براي هدايت وي سودبخش

نَ ولـَو فتَحَنـَا علـَيهمِ بابـاً      ﴿: و اين آيات را شاهد مثال آورده است) 59]: تا، ج بي[همو،   مـ
   2.﴾ مسحورنَإنَِّما سكرّتَ أبَصارناَ بلْ نحَنُ قوَم  لقَالوُا السمĤء فظَلَُّواْ فيه يعرجُونَ

بوده  و به تبَع آن ختم رسالت عقلبعثت پيامبر اسلام آغاز دورة حاكميت  از نظر عقاد
درباره مخلوقات و مسائل  كه گراياني وجود دارند عقل زماني از تاريخ اسلام،در هر  .است

با بعثت پيامبر اسلام دوره كهانت، سحر و ساحري و جنون مقـدس  . انديشند اين جهاني مي
ي غيرعقلاني كه در آراي اديان پيشين راه يافته بود، بـه پايـان رسـيد و دوران بـه     و باورها

گرايي سـبب شـد مـدعيان پيـامبري      همين عقل. رسميت شناختن امر واقع و تاريخ آغاز شد
؛ همـو،  270- 269: 1380الثاني  الاول و ربيع عقاد، ربيع(جايگاهي پيدا نكنند و اقبالي نيابند 

  ). 59- 58]: تا، ج بي[؛ همو، 28- 26: 1973
هاي اسلامي از سوي عقاد تنها به نگارش دربـارة   نگاري در مورد شخصيت گرايش به تك

پيامبر محدود نشد، بلكه وي هر يك از بزرگان صـدر اسـلام را بـه نـوعي موضـوع تحقيـق       
گونه كه ياد شد، اهميت دادن وي بـه   همان. سازي شخصيت آنان قرار داد خويش براي برجسته

  . گيرد باوري در تاريخ نشأت مي ها در تاريخ، از گرايش وي به نظرية قهرمان يتشخص
خود دربارة عمروبن عاص، قصد داشت با ارائة يك روايت دقيق و   نگاري عقاد در تك

تحليل تاريخي از فتح مصر و وضعيت مصر در هنگام فتوحات، نشـان دهـد كـه برخـورد     
ير فاتحان يا اشغالگراني بود كه در طول تـاريخ، مصـر   مسلمانان با مصريان بسيار بهتر از سا

هـاي اروپـايي    هايي بـه عربـي و زبـان    وي ضمن اشاره به نگارش كتاب. اند را تصرف كرده
نمـايي تـاريخ گذشـته و ايجـاد      درباره تاريخ مصر، اشاره كرده است كه آنها به دنبال سـياه 

نشان دادن اين نكته بودند كه به موجـب  آنان به دنبال . اند تفرقه ميان مسلمانان و مسيحيان
                                                 

 .شوند رگ و ولادت هيچ كسي دچار گرفتگي نميآن دو به سبب م. هاي خداوند هستند ماه و خورشيد دو نشانه از نشانه   1

گفتنـد در   رفتند، قطعـاً مـي   گشوديم كه همواره از آن بالا مي و اگر دري از آسمان بر آنان مي«؛  15 -14حجر، آيه    2
  .»ايم ايم، بلكه ما مردمي هستيم كه افسون شده بندي شده حقيقت ما چشم
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. آينـد  انـد كـه صـاحبان اصـلي مصـر بـه شـمار مـي         سابقة حضور در مصر، اين مسـيحيان 
كه عقاد مسلمانان و مسيحيان مصر را در كنار هم تقويت كنندة فرهنگ و قوميت  درحالي

  ).48- 45: 1937؛ عنان، 188- 187]: تا، ح بي[عقاد، (دانست  مصري مي
وي . هاي مهم فرهنگي و تمدني مصـر اسـت   قاد، دورة خلافت فاطميان از دورهبه باور ع

. براي آغاز روايت تاريخ اين دوره نيز با هوشمندي آن را به مقطع صدر اسلام پيونـد داده بـود  
) س(توانست درباره تاريخ فاطميان از او وام بگيرد، فاطمه زهرا ترين شخصيتي كه وي مي مهم

كردند تا مشروعيت خـود را بـه    يان خود را به اين شخصيت منتسب ميبوده است؛ زيرا فاطم
اي جالب براي نگارش تاريخ است كه دو مقطع  اين نوع رويكرد عقاد نيز شيوه. اثبات برسانند

  ).صفحات متعدد]: تا، ث بي[عقاد، . ك.ن(آورد  را در يك اثر به نگارش درمي
دن آيندة جهان با اين نژاد، با نگـاه  و گره خور 1»اسطوره سفيد«عقاد ضمن اشاره به 

گرايـيِ   گرايي وي در تقابل با آريـايي  بسا روحية عرب چه . نقادانه به آن پرداخته است
وي با بررسي رويكـرد نژادپرسـتانة اروپـايي درصـدد بـود بـا       . زمانة خويش بوده باشد

گاه انسـاني  ، به ن)حبشي(بن رباح  ارجاع به تاريخ صدر اسلام و بازنمايي شخصيت بلال
بلال به عنوان يك صحابه در كنار . آميز اروپايي اشاره كند اسلام در برابر نگاه تبعيض

عقاد اين . زمينه مطرح كردن اين موضوع نيز اهميت دارد. صحابه ديگر قرار گرفته بود
او بـه  . موضوع را در بحبوحة جنگ جهاني و شرايط حاصل از آن مطـرح كـرده بـود   

داد اشـاره كـرده، ولـي     جايي كه اطلاعات تاريخي به وي اجازه مـي  زندگينامة بلال تا
هدف اصلي او نوعي مقايسه و تطبيق ميان برخوردهاي نژادي غرب و اسلام بوده اسـت  

  ). 77- 76، 46- 45]: تا، چ بي[عقاد، (
عقاد در بحث از سيره و زندگاني معاويه نيز به داشتن نگاه ظاهرگرا تاخته و به سابقة 

سفيان و نيز اسلام آوردن وي توسط شخص پيامبر اسلام اشاره كـرده و   بن ابي هًْاوياسلام مع
لذا براي اينكه دليل رفتارهاي . اي ديني دانسته است از اين باب وي را داراي غيرت و انگيزه

هـاي آن، از جملـه    او و نيز نوع نيل وي به حكومت را بيابد، به مقولة مصلحت و ساحت
تـوان   وي بر اين باور بود كـه مـي  . اي اشاره كرده است دگي و قبيلهمصلحت شخصي، خانوا

حوادث زندگي معاويه را با همين منطق مصلحت مورد بررسي و ارزيـابي قـرار داد و ايـن    
                                                 

 . سفيد استمراد از اين اصطلاح باور به برتري نژاد    1
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عقاد با كنار هـم  . مورد را ذيل انساني نگاه كردن به تاريخ با تمام خصايص آن قرار داده بود
وي معاويـه  . اين دو را از هم تفكيك كرده بـود » تعظم«و » قدرت«قرار دادن دو مفهوم 

كه فاقـد عنصـر دوم    دانست، درحالي و توانمندي مي» قدرت«را واجد مفهوم نخست يعني 
همـان مفهـوم نخسـت بـود كـه در سـاحت عمـل وي را در جايگـاه         . بود» عظمت«يعني 
همـين  بـا  ). 211- 210: 1986عقـاد،  (جنبان و مؤسس حكومـت امويـان قـرار داد     سلسله

پرداخت و معتقـد بـود كـه معاويـه     » ملوكيت«و » خلافت«ديدگاه وي به تفكيك ميان 
توانست روية خلفاي راشدين را ادامه دهد؛ بنابراين بايست لوازم ملوكيت را براي خود  نمي

، بلكه از همان دورة )ع(اي كه نقطة آغاز آن نه در منازعه او با علي رويه. ساخت فراهم مي
  ).216همو، (بن خطاب ريشه گرفته بود ابوبكر و عمر

  شناسي غربي شناسي اسلام آسيب
شناسان غربـي بـه دو رويكـرد از سـوي آنـان       عقاد در برخورد با آراي مستشرقان و اسلام

شناسي برخي منصفانه به حيات پيـامبر اسـلام نظـر     از نظر وي در ساحت شرق. معتقد بود
بـراي مثـال،   . انـد  ورزي مورد بررسي قرار داده رضاند و برخي نيز تاريخ اسلام را با غ كرده

نظرگـاه و  اشاره كـرده كـه    »دانالي توماس«و  »هنري توماس«هاي  وي به دو نويسنده با نام
بـا وجـود   . ه آنان به دور از گرايشي خاص اسـت نگاران تاريخة شيو حاكي از انتعليقات آن
ي كـه  هـاي  بين بخشو مقايسه ابله مق ،در فضايي توراتي و انجيلي اين دومطالعات  ولادت و

اند، شـاهدي   انجام داده )ع(موسي و )ع(و يا عيسي )ص(محمد هايشان درباره آنان در نگاشته
  . )214: 1380عقاد، صفر (طرفي آنان است  بر بي

 زيسـت و نمونـه و الگـوي اخلاقـي     دوست و ساده فردي انسان اين دو پيامبر اسلام را
ن دو نة آنان نسبت به پيامبر شايسته توجه است؛ آنجا كـه آ نگاه همدلا. اند معرفي كرده

لفـظ فـرار يـا     »هجـرت «واژه بـراي   ،و مترجمان انگليسـي  مسيحيان تبشيريبرخلاف 
 تر بـه آن  واژگان نزديكيا  »مفارقت«بلكه هجرت را معادل  ،كار نبردند گريختن را به

رار وارد در حالـت اضـط   معمـولاً  نبـود و جنگ با دشـمنانش   آغازگرپيامبر  .ندا هگرفت
مهربان بود نيز با حيوانات كرد، بلكه  وي نه تنها با ضعفا به مهر رفتار مي .شد جنگ مي

در پيـامبر   حضوراز  نويسنده ين دوا. كرد و از شكار كردن و مزاحمت حيوانات نهي مي
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مان يتيحسن رفتار وي با ضعفا،  فراوان مأثور مربوط بهاخبار  يهودي و تشييع پيكر يك
را مبتني بر صلح و مدارا و به  اسلاميبنابراين ادبيات و اخلاق  .اند سخن گفته گان هو بيو

انـد، معرفـي    راي اسلام قائـل ن بابرخي از منتقد يعني عناويني كهجنگ  كشتار ودور از 
در وهلة نخسـت و مهـم آن نـاظر بـه     واجبي است كه نيز به عنوان امر جهاد  .كنند مي

  ). 215همان، ( جهاد با نفس است
گنجـد كـه بـا شـاهد      شناسيِ همدلانه و مثبت مـي  اين نمونة مورد اشارة عقاد، در شرق

نگارانة غربي وام گيرد و نشان دهد كه در ادبيـات   هاي تاريخ كوشد از روش آوردن آن مي
بـدين  . غرضي نيز وجـود دارد  پژوهش غربي نسبت به اسلام و پيامبر چنين رويكردهاي بي

ورزانه بودن تمام مطالعـات اسـلامي غـرب، مـورد      يكرد تعميمي ناظر بر غرضترتيب، رو
  . پذيرش عقاد نيست

بـا   را دربارة پيـامبر  اخبار ناشايستي وي اشاره كرده است كه برخي پژوهشگران غربي
و روايـات حـاكي از   اخبـار   و اخبار پررنگ كرده و ديدة خـود را بـر   ترين اسناد ضعيف

نمـايي   سـياه  اند و درصدد اند و با شك و ترديد به آنها نگريسته ستهپيامبر بنيكي  ستايش و
طرفانه به تاريخ اسـلام دارنـد، در    غربي كه رويكردي بي نويسندگان. باشند سيرة پيامبر مي

  ). 217همان، (اقليت قرار دارند 
دار كه در پي مخدوش كردن اسلام و پيـامبر آن   شناسيِ جهت عقاد از ديگر سو با شرق

وي بخشي از تلاش خود را معطوف به پاسخ دادن به شبهات آنـان  . نيز مواجهه داشت بود
ها براي دفاع از ساحت اسـلام و شـأن پيـامبر، معارضـه بـا       ترين حوزه از جمله مهم. كرد

وي بخـش  . كـرد  جو معرفـي مـي   طلب و ستيزه هايي بود كه اسلام و پيامبر را جنگ گزاره
براي پاسخ به شـبهاتي كـه دربـارة ايـن موضـوع از سـوي       را  عبقريه محمدمهمي از كتاب 

  ). 59- 54: 1378عقاد، (منتقدان سيرة پيامبر مطرح شده، اختصاص داده است 
برانگيزترين موضوعات دربارة نظرگاه غيرمسلمانان به زن در اسـلام،   يكي از بحث

پيـامبر  موضوع همسران پيامبر است؛ موضوعي كه مستشرقان با دستاويز قـرار دادن آن  
كه مسلمانان براساس باورهـاي دينـي و در    درحالي. اند اسلام را مورد نكوهش قرار داده

از . دهند اختيار داشتن سيره و تاريخ حيات پيامبر، نبي اسلام را در مظان اتهام قرار نمي
قدر توان داشت كه زيبارويان عرب و غيرعرب را نزد خويش گـرد   ديد عقاد، پيامبر آن
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المال قائل نبود و همين امر نيـز   اي از بيت بر براي همسران خويش امتياز ويژهپيام. آورد
پيامبر در جواني با زني ميانسال ازدواج كـرد و  . موجب گلايه برخي از همسرانش شد

برخي از زنـان پيـامبر همسـران    . تا وقتي خديجه زنده بود اقدام به ازدواج مجدد نكرد
اي بـه   سال بالايي داشتند، پيامبر چه تمايل شـهواني  خود را از دست داده بودند و سن و

هاي پيامبر دليلي سياسـي، اجتمـاعي    توانست داشته باشد؟ هر يك از ازدواج اين زنان مي
اي  هاي موجود در سيره و نگاه به مقتضـيات زمـاني   و رواني داشت كه با تحليل روايت
ل اين كثرت ازدواج وقوف يافـت  توان به دليل يا دلاي كه پيامبر در آنها قرار داشت، مي

  ).194- 189]: تا، ج بي[عقاد، (
  مواجهة عقاد با موضوعات و مفاهيم جديد با تكيه بر تاريخ صدر اسلام

بـا توجـه بـه    . سازي و كاربست آنها در آثار متفكران مصري موضوعي مهم است مفهوم
اد، جاهليـت،  توان رد پاي بسياري از آنهـا همچـون عـدالت، مسـاوات، جه ـ     مفاهيم، مي

مفاهيمي . حريت و مواردي مانند اينها را در ميراث فكري و تاريخي جامعه اسلامي ديد
اي وسـيع را در برابـر اسـتفاده     اي فكـري و تـاريخي، گسـتره    از اين دست با داشتن عقبـه 
دهد و به عبارت ديگر، با رهيافت تاريخي بـه ميـراث، امكـان     كنندگان از آنها قرار مي

در مقابل، برخي از مفاهيم نيز بـا  . آيد اي براي متفكر به وجود مي و انديشهتوسع فكري 
ويـژه   هاي ديگر، بـه  توجه به روزگار و زمانة حيات انديشمند و در مواجهه با فرهنگ

در ايــن . شــوند فرهنــگ غربــي و در دوران معاصــر ســاخته و يــا بــه كــار بــرده مــي 
اي بـراي متفكـر وجـود     تاريخي و انديشـه  ها، ديگر آن عقبة گيري ها و وام برداري گرته

گفتنـي اسـت ايـن پشـتوانه در     . اي براي مفهوم خود داشته باشـد  ندارد كه بتواند پشتوانه
مفاهيم ميراثي در اذهان مخاطبان پيام متفكر نيز وجود دارد و با القـاي آن، گيرنـدگان   

  . پيام هر يك براساس ميزان دانش خود، دركي از آن خواهند داشت
گيري آن ارجـاع   ين ترتيب، متفكر مجبور است به مباني همان مفهوم در بافت شكلبد

بسا ممكن است چنين اقدامي در تعارض و در تضاد بـا ميـراث متفكـر قـرار      دهد كه چه 
راه ديگر ايـن اسـت كـه مفهـوم را در دايـرة      . گيرد و اين امر كار را بر متفكر سخت كند

ث، امكان خودي كـردن مفهـوم را فـراهم آورد و بـا     ميراث تعريف كند و با بررسي ميرا

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
34

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
D

ec
em

be
r 

13
th

 2
02

0

http://journal.pte.ac.ir/article-1-596-fa.html


 1399تابستان ، 45، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  78

طـور قطـع    بـه . هاي همسو با آن، امكان ارتباط را با جامعة مخاطب خود فراهم سازد داده
هايي را براي متفكر بـه دنبـال خواهـد داشـت و وي جريـان       پردازي سختي گونه مفهوم اين

بـه دنبـال ايـن بـود كـه       عقـاد . موافق و مخالف را در كنار و در مقابل خويش خواهد ديد
مفاهيم اسلامي را روزآمد كند تا جامعة معاصر خود را به همدلي بيشـتر بـا ايـن مفـاهيم     

بـود   روزآمد شدن و بازتوليد اين مفاهيم بايد مبتني بر شرايط و محيط جديد مي. برانگيزد
  .رساند تا عقاد را در اين مسير ياري مي

اي مـورد نيـازِ ديـن، اجتهـاد در ديـن       م انديشههاي مه مبتني بر همين رويكرد، از حوزه
اگر براي برخي موضـوعات نـص صـريحي وجـود نداشـته باشـد، بايـد بـراي رفـع          . است

عقاد با ارجاع به صدر اسلام و سـلف صـالح،   . ها اجتهاد كرد ها و چالش مشكلات، پرسش
فت زكـات از  براي مثال، وي به ماجراي پيگيري دريا. در پي تقويت گرايش به اجتهاد بود

اشاره كرده كه عمربن خطاب درخواست آنان را رد كرده بـود و آن  » قلوبهم هًْمؤلف«سوي 
گيري اسلام ديگر آنان مصـداق   دانست؛ زيرا با قدرت موضوع را مربوط به زمان پيامبر مي

مـتهم  » اجتهاد در برابر نـص «اي عمر را در اين قضيه به  هرچند عده. دريافت زكات نبودند
اند، از نظر عقاد اين موضوع مصداق فهم عمر از نص و بر حسب مقتضيات زماني بوده  كرده
خالد محمد خالد نيز با ارجاع به همين موضوع آن را از مصاديق رجوع به عقـل در  . است

در ادامـه، بـه   ). 95: 1964؛ خالـد،  100- 99]: تـا، ب  بـي [عقاد، (صدر اسلام دانسته است 
امعة اسلامي و در دوران جديد مطرح شدند، اشاره شـده  برخي موضوعات جديد كه در ج

  .و نوع رويكرد عقاد نسبت به آنها با تكيه بر تاريخ صدر اسلام نشان داده شده است
   جايگاه زن در اسلام از نگاه عقاد

جايگاه زن در اسلام و نيز موضوعات و مسـائلي كـه در دوران معاصـر دربـارة زنـان بـه       
ري در دوران جديد را به نگارش دربارة وضعيت زنان تشـويق  وجود آمد، نويسندگان مص

هـايي   ها آثار مربوط به قاسم امين اسـت؛ نوشـته   هاي اوليه اين نگارش از جمله نمونه. كرد
رفته تصور سنتي از زن ديگـر   در دوران جديد رفته. كه نقدهايي را نيز به دنبال خود داشت

جديدي به زن ناظر بر ارتباط با جوامـع غربـي    هاي عيار مسلط نبود و نگاه به صورتي تمام
  . در جوامع اسلامي رسوخ كرد
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در اثناي همين تغييرات، عباس محمود العقاد در تـداوم آثـار خـويش دربـارة بزرگـان      
اين كتاب بـا عنـوان   . زد ، به نگارش اثري درباره عايشه دست »العبقريات«اسلام موسوم به 

علاقـة وي  . انـد  مخاطب وي در وهلة نخست زنـان عـرب   آغاز شده است و العربيه هًْالمرأ
. بندي مشهود است براي ارائة الگويي از تاريخ اسلام براي زنانِ مسلمانِ عرب، در اين عنوان

نشان دهندة مسير طي شده  الصديقه بنت الصديقكنار هم نهادن عنوان اخير و عنوان كتاب 
رب به زن نگاهي طبيعي اسـت كـه در   عقاد مدعي شده بود كه نگاه ع. در اين كتاب است

آن، تفكر حاصل از عقايد يا حكم شرع دخيل نيست، بلكه اين ضرورت زمـاني و محـيط   
از نظر عقاد در دوران جاهليت بـه  . ها بوده است است كه در رابطه با زن مورد نظر عرب

گرفت، بلكـه ايـن لعـن مربـوط بـه قـرون        هيچ وجه زن مورد طعن و لعن عرب قرار نمي
ريشة ايـن طعـن بـه داسـتان آدم و     . نخستين اسلام است كه تا قرون وسطي نيز تداوم يافت

گشت كه در نتيجة آن زن موجودي نجس و ملعون و نماد  و گناه نخستين باز مي) زن(حوا 
كـه عـرب هرگـز بـه      درحـالي . شر و عامل برانگيختگي تمايلات شهواني لقب گرفته بود

عقـاد  ). 5]: تـا، ت  بـي [عقـاد،  (ريشة شر و خباثت ندانسـت  نجاست او حكم نداد و او را 
شك در اين مقال نگاه قرون وسطايي غرب به زن را به چالش كشيده است؛ حال آنكـه   بي

  .در عصر وي غربيان مدعي حمايت از زن و ارائة الگوي صحيح از زن امروزي بودند
كـه چهـل   - جاهليـت   در دوران» بسوس«عقاد معتقد بود از آنجا كه عامل اصلي نبرد 

توان اين موضوع را نشانه و  دو زن بودند، مي - تغلب به طول انجاميد بكر و بني سال بين بني
نقـيض ايـن روايـت را نيـز بايـد در      . اي بـراي جايگـاه زن در دوره جـاهلي دانسـت     اماره

هـا بـه    هاي مبني بر زنده به گور كردن دختران خردسال توسـط قبـايلي از عـرب    گزارش
اين دو گزارش از يك منظر نقيض . رار از ننگ يا ترس از نفقة آنان ملاحظه كردخاطر ف
باشند، ولي اگر نكتة آغازين مبني بر توجـه بـه شـرايط و مقتضـيات در نظـر       مي  يكديگر

اين محيط و نوع زيسـت عـرب بـود    . گرفته شود، ديگر اين دو خبر نقيض يكديگر نيستند
  ).6همان، (كشاند  از اين دو رويكرد ميكه هر يك از قبايل را به سوي يكي 

زن در نزد عرب سزاوار حمايت بود، با اين حال توجه بيش از حد به او ديگر توان و  
گذاشت؛ مـواردي كـه فقـدان     وقتي براي مراقبت از چراگاه، چاه آب و شترهاي عرب نمي

، برخـي  از ايـن روي . كـرد  آنها زندگي را براي عرب در آن شرايط محيطي غيرممكن مـي 
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گزيدنـد و در مـواقعي بـه     ها برگزيدن مرگ براي دختر را بـر تحمـل ننـگ برمـي     عرب
هاي سختي كه عرب با  كه در سال همچنان. دادند صورتي افراطي از خود غيرت به خرج مي

. كـرد  كمبود مواد غذايي مواجه بود، به اين دختران بـه شـكل موجـوداتي زائـد نگـاه مـي      
ميم، با نگرشي افراطي قسم خورده بود كه هـر دختـري را كـه    ت سرور بني» بن عاصم قيس«

برايش متولد شود زنده به گور كند؛ زيرا يكي از دخترانش كه در جنگي اسـير شـده بـود،    
ترجيح داد به جاي اينكه نزد پدرش بازگردد، نزد كسي كـه او را اسـير كـرده بـود بمانـد      

بن ناجيه بـراي زنـده نگـاه داشـتن      هًْدر نقطة مقابل نيز شخصي به نام صعصع). 8- 7همان، (
كـودك را   280گفتـه شـده اسـت وي    . كـرد  دختران، آنان را از پدرانشان خريداري مـي 

توان ناظر بر تنگي معيشت براي زنده به گـور كـردن    اين مورد را مي. خريداري كرده بود
 نحَـنُ إمِلاقٍ  هًَْخشَي		كمُأوَلادولاَ تقَتْلُوُاْ ﴿موضوعي كه آيه شريفة ). 8همان، (دختران دانست 

و مُقهْكاَنَ  نرَز مَاّكمُ إنَّ قتَلْهِطْإيكند آن را تأييد مي 1﴾كبَيِراًاً خ.  
نكتة جالبي كه عقاد دربارة اين دوگانگي برخورد با زن لحاظ كـرده، جايگـاه زن بـه    

بـدوي  . اسـت  نشـيني  مثابه عامل سودرسان براي حيات خانواده و قبيلـه در زنـدگي باديـه   
نشين با يـك زن شـهري يكسـان     نفقة زن باديه. صحرانشين از اسراف و تجمل به دور بود

ريسي، به پاي داشتن خيمه، مـرهم نهـادن    چراندن شتران و احشام، دوشيدن شير، پشم. نبود
. نشـين بـود   هاي زن باديه ها و مراقبت از خويش در ايام حمل و زايش از مسئوليت بر زخم

براي زن باديه تجاربي را به همراه داشت كه نزد بسياري از زنان متمدن از ملـل   اين اعمال
  ).172]: تا، ج بي[؛ همو، 9]: تا، ت بي[عقاد، ! (دوران جديد ناشناخته است

قحافه به رعايت و احترام نسـبت   در ميان قبايل عرب قبيله تيَم يعني قبيلة ابوبكربن أبي
علاوه بر حسن رفتار با زنان، در زمينة غيور بودن نيز . ودبه دختران در ميان عرب زبانزد ب

كـه   چنـان . شـد  گونه كه ابوبكر به عنوان نمادي از غيرت شـناخته مـي   اند؛ همان الگو بوده
]: تـا، ت  بي[عقاد، ( 2»بعد نبيها أبوبكر هًْكان أغيرَ هذه الام«: اش گفته است سيرين درباره ابن
، هنگامي كه عايشه از كشف صورت خود مورد معاتبـه  دربارة پوشاندن صورت). 14- 12

                                                 
آري كشـتن  . بخشـيم  و از بيم تنگدستي فرزندان خود را مكشيد، ماييم كه به آنها و شما روزي مـي «؛ 31اسراء، آية    1

 .»آنها همواره خطايي بزرگ است

 .»غيورترين فرد امت بعد از پيامبر ابوبكر است«   2
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إنّ االله وسمني بمِيسم جمال، أحببـت أن يـراه النـّاس و يعرفـوا فضـلي      «: قرار گرفت گفت
  ). 15همان، ( 1»عليهم، فما كنت لأسترهَ

وي در شـرايطي  . البته عقاد اشاره كرده است كه عايشه از ديگر زنان عـرب متمـايز بـود   
تـن امتيـازي بـراي مـردان بـود، خوانـدن        مطلوب زندگي كرد و در جايي كه خواندن و نوش

نشينان براي تربيت فرزند بود كه بـا   اي از بزرگواري باديه نوع تربيت وي عصاره. آموخته بود
تـا،   بـي [عقـاد،  (داد  هاي شرافت و سيادت آن را صيقل مـي  مرور زمان مظاهر تمدن و ويژگي

گرايي نيـز   محوري از سوي عقاد براي تعميم اين شخصيت). 176- 173: 1417؛ همو، 15]: ت
به كار رفته است؛ البته نه اينكه جايگاه عايشه را با سـاير زنـان عـرب دوران صـدر اسـلام      

پـس در كنـار عايشـه    . كرده اسـت  آل مطرح  اي ايده عنوان نمونه سنجيده باشد، بلكه آن را به 
  .اند در جامعة خود داشته و درخوري  ديگر زنان عرب نيز جايگاه ويژه

هايي در عهد پيامبر اسلام، به آزادي اختيار در ازدواج و تأكيـد آن از   عقاد با بيان نمونه
براي مثال، زناني كه براي دادخواهي از اجبار در امر ازدواج . سوي پيامبر اشاره كرده است

بـر همـين   . خير كـرد به سوي پيامبر آمدند و او آنان را در تعيين زوج خود براي زندگي م
مبناست كه فقها معتقدند يك زن در انعقاد جميع عقـود و معـاملات خـود داراي اختيـار     

  ). 181- 180]: تا، ج بي[عقاد، (توان او را از حقوق خود محروم ساخت  است و نمي
  تاريخ صدر اسلام؛ ديالكتيك تاريخ و سياست

مفـاهيم جديـدي وارد   . شـد  مي حوزة سياست در دوران جديد با مناسبات جديدي تعريف
دنياي اسلام شدند كه در سپهر سياسي غرب توليد شده بودنـد و روشـنفكران و متفكـران    
مسلمان نيز با آنان مواجهه داشتند و بايد موضع خود را در برابر آنها در مقـام رد يـا قبـول    

اسـلام از  از آنجا كه تاريخ صدر اسلام خاستگاه مفاهيم مهـم سياسـي   . ساختند  مشخص مي
قبيل شورا، اجماع، خلافت، بيعت، شوراي حل و عقد، ملوكيت و مفاهيم ديگر بود، منبـع  
مهمي براي متفكران اسلامي تلقي شد تا در نگرش خـويش بـه مفـاهيم جديـد در حـوزة      

البتـه مواجهـه بـا ايـن مفـاهيم خـود       . سياست، به اين مقطع تاريخي نيز نظر داشته باشـند 
                                                 

را ببينند و متوجه برتري من بر آنان شـوند، مـن    خداوند به من زيبايي داده و من دوست دارم تا مردم اين زيبايي«   1
  .»پوشانم زيبايي خود را نمي
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  . اي متفاوتي را از سوي متفكران در برداشته ها و برداشت خوانش
پس از مواجهة جوامع مسلمان با مدرنيته، دو ديدگاه دربارة حكومت در جوامع عربي 

اسلامي مبتني بر نصوص ديني  - يك ديدگاه به دنبال رسيدن به الگويي عربي. به وجود آمد
سلامي را بـا دسـتاوردهاي   كرد تا جامعة ا بود؛ مورد ديگر مدلي دنيايي و مادي را دنبال مي

البتـه بـه مـرور زمـان،     . اين دو ديدگاه در تقابل با هم قرار گرفتند. جهانِ مدرن آشتي دهد
هاي ديني با عنوان احياگري يا اصـلاحگري   هاي مادي و ارزش سنتزي مبني بر تلفيق ارزش

  ).314- 312: 1391زارتمن، (ديني پديدار شد 
برخـي  . بود» دموكراسي«در قرن بيستم، دربارة مفهوم  هاي مسلمانان بخشِ وسيعي از نزاع

» دموكراسـي «هايي براي مفاهيم اساسـي   توان معادل بر اين باور بودند كه در سنت اسلامي مي
در سنت اسـلامي بـا مفهـوم افكـار عمـومي در      » اجماع«يافت كه به مقايسة مفاهيمي چون 

هـاي اوليـه در ارتبـاط     مركـزي تحليـل   توان هسـتة  اين مقايسه را مي. انديشة جديد منتج شد
عبـاس محمـود   «ترين كساني كه در اين الگـو قلـم زدنـد،     از مهم. اسلام با دموكراسي دانست

كه متـأثر از  - البته اين ديدگاه مورد نقد حميد عنايت . بودند» احمد شوقي الفنجري«و » العقاد
: 1362؛ عنايت، 69: 1393، اسپوزيتو و وال(قرار گرفته است  - است 1»نداف سفران«نظرات 

در سراسر تاريخ اسلام، مرجعيت قرآن و حديث همواره مبنايي بـراي انتقـاد از   ). 233- 232
، )اپوزيسـيون (هـاي مخـالف    در دوران معاصر، حتي جنـبش . وضع موجود فراهم كرده است

ي، احياگرايان اسلامي، اصلاحگرايان و نوگرايان نيز با تمسك بـه ايـن مراجـع مهـم و اصـل     
دوران جديد اين امكان را فراهم ساخته اسـت تـا   . سازند مباني مشروعيت خود را استوار مي

اين مراجع، هم مبنايي براي حكومت و قانون اسلامي باشد و هم چارچوبي بـراي نقـد و بـه    
  ).89: 1393اسپوزيتو و وال، (رسميت شناختن اپوزيسيون فراهم سازد 
كـه در دموكراسـي،    ثابت و لايتغيـري دارد؛ درحـالي  از نظر عقاد، اسلام اصول موضوعة 

. كنـد  هاي مداومي هست كه در مواقعي به اصول موضوعه و مقدس نيـز سـرايت مـي    چالش
تـرين اصـول    مهـم . توان هر حكومت ايدئولوژيك را دموكراتيـك دانسـت   بدين ترتيب نمي

هـايش،   ويژگـي دموكراسي از نظر وي به رسميت شناختنِ ارزش هر انسان بـدون توجـه بـه    
ه بـودن تصـميمات دولـت بـر مبنـاي        لزوم پذيرش قانون، برابري همه در برابر قانون، موجـ

                                                 
1  Nadav Safran 
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  ).223: 1362عنايت، (رضايت عمومي و مداراي زياد در مقابل افكار و عقايد مخالف است 
در پي همساز نشان دادن اسلام با دموكراسي بوده  1دموكراسي در اسلامعقاد در كتاب  
وي در ايـن كتـاب،   . جهة عقاد با مفهوم دموكراسي در معناي امـروزين آن اسـت  موا. است

نخست به تعريف دموكراسي پرداخته و در ادامه آن را در اديان ابراهيمـي مـورد بررسـي    
وي مـدعي اسـت كـه در    . دهد سپس مفهوم دموكراسي عربي را توضيح مي. قرار داده است

عقاد با بررسـي  . كه ايدة دموكراسي را به كار بست ميان اديان، براي نخستين بار اسلام بود
العرب يعني ايران، روم شرقي و حبشه  هًْهاي مجاور جزير اوضاع و احوال حاكم بر سرزمين

  ). 43: ب2005عقاد، (مقارن ظهور اسلام، در پي اثبات ادعاي خويش بوده است 
داشت تا به خودي  عقاد كار سختي در پيش» دموكراسي«با توجه به غربي بودن مفهوم 

اختلاف بنيادين ميان غرب و جهان اسلام در زمانة . كردن اين مفهوم در تاريخ اسلام برسد
بايست ايـن نقطـة اخـتلاف را از ميـان      وي مي. كرد عقاد، كار را بيشتر براي وي سخت مي

عقاد با هوشياري براي حل اين مسئله، نقطة عزيمت خـود را جامعـة جـاهلي    . داشت برمي
در دوره . قـرار داده بـود  ) مورد عنايت همه مسـلمين (و صدر اسلام ) ها رد توجه عربمو(

صدر اسلام بود كه الگوهاي عملي حكومت اسلامي و مفاهيم خلافت، شـورا، حكميـت،   
حكومت االله، لا حكم الا الله، فتنه و غيره شكل گرفت؛ مفاهيمي كه در تاريخ اسلام بارها 

اند تـا فهـم خـود از ايـن      دوران معاصر بسياري درصدد برآمدهو بارها بازتوليد شدند و در 
مفاهيمي كه با وجود نزديكي و . مفاهيم را نسبت به مسائل روز جامعة خويش بيان دارند

تـوان از   براي مثال، مـي . اند قرابت، گهگاه حتي در مقابل هم يا متفاوت از هم تعريف شده
در سنت اسلامي سخن گفت كه هـر  ) رضايتينا(و اختلاف ) نظمي مدني بي(دو مفهوم فتنه 

البته مورد نخست از نظر جامعة اسـلامي محكـوم و   . اند دو در سنت اسلامي وجود داشته
  ).89: 1393اسپوزيتو و وال، (دومي مجاز است 

دموكراسي اسلامي از نظر عقاد بر چهار ركنِ مسئوليت فـردي، عموميـت داشـتن حـق     
وب مشورت و شوري بر متوليان امـر و حكومـت و   براي همه مردم و تساوي حقوق، وج

مبناي اين . اي و طبقاتي مختلف بنا شده است همچنين مشاركت بين افراد با خاستگاه طائفه
هاي به يادگار مانده از بزرگـان خلفـا    اصول چهارگانه نيز در قرآن، احاديث نبوي و سنت

                                                 
 الديمقراطيه في الاسلام   1
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  ).43: ب2005عقاد، (وجود دارد 
انسـان در  و  دموكراسي در اسلامهاي  است كه عقاد در كتاب رضوان السيد بر اين باور

هاي روح و جسم، عقل و نفس و فـرد و   تنيدگي دوگانه به برقراري همزيستي و درهم قرآن
در اين بافتار كه خاستگاه آن مقطع صدر اسـلام  . جامعه در نگرش قرآني معتقد بوده است

كنند؛ برخلاف عقل غربي  حركت مي است، عقل فردي و جمعي در كنار و در تناظر با هم
اين فردگرايي افراطي عوارض خود را در دو جنگ جهاني . كه تنها به فرديت گرايش دارد

  ). 73: 2005السيد، (اول و دوم نشان داد 
بروز اختلاف نظر ميان انديشمندان اسلامي در زمينة مفاهيم، نشـانة نـوعي بحـران    

بسياري از مفاهيم مبتني بـر ميـراث، توافـق     پردازي است و بدين سبب نسبت به مفهوم
» هًْالثـور «براي مثال، انديشة عربي و اسلامي نسبت به ادبيـات  . الاذهاني وجود ندارد بين

كه در سوي ديگر فقه ناظرِ بـر دوري از فتنـه    دچار فقر است؛ درحالي) ادبيات انقلاب(
ين اختلاف به حدي اسـت  ا. الامر فربه شده است الناس و خروج بر اولي و خيزش عوام

هـا   حكومـت . چندان مطلـوب نيسـت  » هًْثور«كه حتي در ادبيات تاريخي نيز اصطلاح 
و فقهاء السـلاطين  » فقه فتنه«ها و مواقع اضطرار به همين  براي در امان ماندن از بحران

مفهـوم  ). 45- 44: 2013عمـاد،  (بيم دهنـد  » فتنه خفته«كنند تا جامعه را از  رجوع مي
نيز به عنوان يك مفهوم صدر اسلامي، در گفتاري گسترده بـراي نفـوذ گفتمـان     »فتنه«

شود تا ايدة اولويت امنيت و ثبات را بر آزادي و عدالت برتـري   قدرت به كار بسته مي
اند كه گفتمان قدرت آنها را در سامان تاريخي و دانـايي   اينها مفاهيم فقه سياسي. بخشد

ماند به مانند ميراثي مجاور و آميخته تـا حـد    باقي ميكند و آنچه  بندي مي خود مفصل
  ).48همان، (رود  هماني با بافتار پيش مي اين

  آزادي و حكومت در نظرگاه عقاد
كشـد، مفهـوم    مفهوم مهمي كه عقاد براي تقويت ايدة وجود دموكراسي در اسلام پيش مـي 

العـرب حريـت    هًْزيـر به باور عقاد، در جامعة عربي گذشـته و در ج . است) آزادي(حريت 
ترين شـكل خـود در جامعـة عـرب      حريت بدوي نيز به كامل. وجود داشته است) آزادي(

عقاد اين حريت را در برابر آزادي مد نظـر دموكراسـي،   . پيش از اسلام قابل شناسايي است
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  ). 27: ب2005عقاد، (دانست  واقعي مي) آزادي(حريت 
ير فضاي جامعه پس از اسلام، بايد اين نكته را براي درك آزادي مورد نظر اسلام و تغي

وجـود داشـته    العـرب  هًْجزيـر در نظر داشت كه پيش از اسلام آثاري از ستم و اسـتبداد در  
در پي سيادت يافتن بر ديگران و محدود كـردن آزادي آنـان    العرب هًْجزيرافرادي در . است

ر   «راي مثال، ضرب المثـل  ب. توان آنان را در شمار مستبدان قرار داد بودند كه مي لـَيس الحـ
شـدند، هـيچ    اشاره به اين نكته دارد كه كساني كه در وادي عوف ساكن مـي » بوادي عوف
همچنـين در  ). 28: ب2005: عقـاد (عـوف بودنـد    از خود نداشتند و مقهور بني  گونه آزادي

اسلام،  در آستانة ظهور. هاي مستبدي حضور داشتند حكومت العرب هًْجزيرشمال و جنوب 
حكومت حجاز بر پايه آريستوكراسيِ مبتني بر شيخوخيت بود كه رهبران قبايل قدرت را 

گروهـي متكفـل   . كردنـد  هاي خاصي، از جمله صاحبان لواء يا داوران تقسيم مي بين گروه
به اين ترتيب، . شدند دار سقايت و رفادت در موسم حج مي داري كعبه و گروهي عهده پرده

توان اين نوع حكومت را تلفيقـي   مي. شد هاي مختلف تقسيم مي ميان تيره امور حكومتي در
تـوان شـباهتي ميـان آن و     طـور كـه نمـي    همان. از تئوكراسي و اليگارشي به حساب آورد

  ). 32همان، (دموكراسي در معناي علمي و نظري آن يافت 
اسـلام بـه   ، نسبت دادن حكومت پيامبر عثمانعقاد براساس گفتار طه حسين در كتاب 

حكومـت  . كرد را نفي مي] همانند حكومت كليسايي قرون وسطي[حكومتي تئوكراتيك 
 - كه امت در آن مشـاركتي ندارنـد  - پيامبر از مصاديق حكومت كاهنان و احبار برگزيده 

سـالاري در   كه در اسلام مسئلة حكومت حقي همگاني و مبتني بر شايسـته  نيست؛ درحالي
از نظر عقاد، گزينش رهبر جامعه مبتني بـر انحصـاري بـودن     .ميان جمهور مسلمانان است

هاي تئوكراتيـك امكـان    در حكومت. امر حكومت براي شخص يا گروهي خاص نيست
كـه   اعتراض بر حاكمان چه به صورت جزئي و چه كلي براي مردم وجود ندارد؛ درحـالي 

حكومـت اسـلامي،    احمد امين نيز با رد ادعـاي تئوكراتيـك بـودن   . گونه نيست اسلام اين
كـه مشـورت پيـامبر بـا      اساس حكومت در اسلام را بر پاية شـورا دانسـته اسـت؛ چنـان    

اصحابش در مورد اسيران جنگ بدر، غزوه خندق و صـلح حديبيـه ايـن مـدعا را تقويـت      
. ضمن آنكه حاكم اسلامي در مقابل آحاد جامعة خويش مسئول و پاسخگو اسـت . كند مي

ين زمينه پيشگام بود و مسلمانان را از خلط جايگـاه خلافـت بـا    شيخ محمد عبده نيز در ا
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: الـف  2005عقـاد،  (داد  آنچه كه نزد فرنگيان تئوكراسي يا سلطنت الهي است، پرهيـز مـي  
  ). 80- 79: 1988؛ عبده، 41- 39: 1958؛ امين، 27

تئوكراتيـك  [البته در مقام نقد، برخي همچون محسن عبدالحميد داشتن اين نوع نگـاه  
داننـد و بـراي    هاي مستشرقان مي به تاريخ اسلام را حاصل پيروي از پژوهش] نستن اسلامدا

رهايي از اين نگاه مقلدّانه، وجود اختلاف بنيادين ميان تاريخ اروپا و غرب بـا تـاريخ بـلاد    
كنند و از قياس هر آنچه كه در تاريخ اسـلام و   اسلامي را به متفكران اسلامي يادآوري مي

دهنـد   سـلامي رخ داده اسـت، بـا اتفاقـات مخـتص تـاريخ اروپـا پرهيـز مـي         در ممالك ا
  ). 167: 1996عبدالحميد، (

  اسلام و عدالت اجتماعي
پذيرد، برخلاف نظـام كمونيسـتي    گونه كه فردگرايي افراطي را نمي رويكرد اسلامي همان

برگزيـده  كند، بلكه راهكـاري بينـابين را    مصلحت فرد را نيز قرباني مصلحت اجتماع نمي
هاي جنگ، خشكسالي و قحطي و يا مشكلات  البته در مواقع اضطرار مانند وضعيت. است

نـوع عملكـرد عمـربن خطـاب و     . دهـد  محيطي، مصلحت اجتماعي را در اولويت قرار مي
توصية وي به حمايت اجتماعي از كساني كه امكان تـأمين معيشـت خـود را نداشـتند، از     

البتـه  ). 72- 71: 1975محمـود،  (د در شرايط اضطرار است جمله مصاديق اين تغيير رويكر
در تلاش براي نشان  2»روژه گارودي«و  1»ماكسيم رودنسون«در دنياي غرب كساني چون 

گرايـان ايـن    اسـلام . دادن سازگاري اسلام و ماركسيسم برآمده بودند، ولي تـوفيقي نيافتنـد  
. انـد  سـلامي معرفـي كـرده   هـا را نـاظر بـر تبليـغ ماركسيسـم بـا رنـگ و لعـاب ا         تلاش

بـراي حـل    3»اسلاموماركسيسـم «ها در جوامع اسلامي درصدد برقراري ايـدة   ماركسيست
كه از بسندگي اسلام بـراي ايـن مهـم غافـل شـده       مسئلة عدالت اجتماعي برآمدند؛ درحالي

در قرن بيستم اسلام و ماركسيسم به عنوان دو قدرت ايدئولوژيك ). 78- 77همان، (بودند 
ها مانند عدالت اجتماعي داراي وجه مشترك بودند، ولي نـوع درك آنهـا    خي زمينهدر بر

هـا از جنبـة تمامـاً مـادي بـه ايـن موضـوع         ماركسيسـت . از مفهوم عدالت متفـاوت بـود  
                                                 

1  Maxime Rodinson 
2  Roger Garaudy 

 .هاي اسلامي و ماركسيسم با رويكردي التقاطي است اين مفهوم ناظر به تلفيقي از آموزه   3
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هـاي الهيـاتي    گرايان جنبة معنوي عدالت را نيز كه مبتني بر آموزه نگريستند، ولي اسلام مي
تر بود و  لاف در يك معنا ناظر به بستر يك اختلاف گستردهاين اخت. بود، مد نظر داشتند

ها تاريخ را بماهو تاريخ مد نظر داشتند، اما بـراي فـرد    آن فهم از تاريخ بود كه ماركسيست
. مسلمان، تاريخ در كنار چيزهاي ديگري كه ممكن بود فراتاريخ نيز باشند، اهميت داشـت 

كنتـول اسـميت،   (شود  ين دو نظام فكري نيز ميشناسي ا اين نوع نگاه باعث تفاوت در غايت
1356 :23 -26.(  

گرايانه و بنيادين به تقابل بـا جريـان سوسياليسـم و     كوشيد تا با رويكردي واقع عقاد مي
گرايان كه تنها بـا رويكـردي احساسـي و مبتنـي بـر       وي برخلاف اسلام. كمونيسم بپردازد

زدنـد، در مقـام شناسـايي     آنـان دسـت مـي    آشنايي بسيار سطحي با اين مكاتب، به تقابل با
فـي   هًْو الانساني هًْالشيوعيوي در اثر خويش . هاي فكري آنان نيز گام برداشته است خاستگاه

گرايان را در نقد ايـن مكاتـب نشـان     تفاوت رويكرد خود با رويكرد اسلام الاسلام هًْشريع
  ).286، 277- 276]: تا، پ بي[عقاد، (داده است 

  طلبي گرايي يا صلح سلام؛ جنگتاريخ صدر ا
هاي بنيادين كه در دوران معاصر بر تاريخ اسلام سـايه افكنـده،    يكي از مسائل و چالش

هراسي ارتقا  سازي اسلام با خشونت است كه در دوران معاصر به حيطة اسلام همان اين
در اين ديدگاه، از اسلام يك دين خشن و سخت بـه نمـايش گـذارده شـده     . يافته است

بسياري از متفكران جهان اسلام نيز در آثار خويش سعي داشته و دارند كـه ايـن   . ستا
  .ديدگاه را تعديل كنند
هـاي پيـامبر    زدايي از اسلام، با چالشي جدي در ارتبـاط بـا جنـگ    عقاد در مقام شبهه

مواجه است؛ جايي كه مستشرقان و برخـي افـراد اسـلام را در    ) ها غزوات و سريه(اسلام 
دانند و انتشار  افروزي مي بينند، آن را دين خشونت و جنگ لح و آرامش جهاني ميمقابل ص

كنند  تحليل مي» غنيمت«و » شمشير«شناسانة دو عامل  اين دين را مبتني بر انگارة سنتي شرق
؛ همـو،  866: 1382عقـاد،  (شناسـانند   مـي » كشـتار «و » شمشـير «و پيامبر اسلام را قهرمان 

وي بحث خود در اين باره را با سختي ايـام حضـور   ). 21- 20: 2001؛ جعيط، 111: 1383
گشـايد؛ يعنـي جـايي كـه حتـي مسـلمانان تـوان كاسـتن از          پيامبر و يارانش در مكـه مـي  
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اي كه در ابتدا بخشي از آنان مهاجرت بـه   به گونه. هاي مشركان قريش را نداشتند شكنجه
تـر   ند و شخص پيامبر نيـز بـا تنـگ   حبشه را براي در امان ماندن از مشركان در نظر گرفت

آنـان سـر جنـگ بـا     . را براي جلاي وطن برگزيد» يثرب«شدن دايره آزار و اذيت قريش، 
از آنجا بـا  . حبشيان مسيحي را نداشتند، پس از همين باب با حبشه از سر مصالحه درآمدند

فرسـتاده   ايران اختلاف پيدا كردند كه پادشاه ايران كسي را نزد كارگزار خـويش در يمـن  
غزوه تبوك نيز از آن رو بود كه مسـلمانان متوجـه شـدند    . بود تا به جنگ با پيامبر برود

ضمن آنكه پيامبر نخست . باشند در تدارك براي نبرد مي العرب هًْجزيرروميان در مرزهاي 
فرستاد و تا زماني كه مسلمانان متوجه تحركات دو دولـت    براي حاكمان ايران و روم نامه

. قـدم نشـده بودنـد    گيـري جنـگ پـيش    و روم براي حمله به حجاز نشدند، در شكل ايران
هـاي نخسـتين مسـلمانان، دفـاع از خـود در برابـر        درآمد جنـگ  بنابراين از نظر عقاد پيش

» پاشـا  احمد زكي«وي براي مستند كردن مطالب خويش، مطلبي را از . متجاوزان بوده است
يك غزوات و سراياي عهد پيـامبر،   به با بيان يكمتفكر مصري نقل كرده است كه در آن 
  ). 866: 1382؛ همو، 231- 227]: تا، ج بي[عقاد، (دفاعي بودن اين نبردها را نشان داده است 

شد كه عقاد نتواند از منظر تخصصـيِ جنـگ بـه     گرايي باعث مي گرايش به تخصص
وهش، ايـن توجـه از   غزوات و سراياي پيامبر بپردازد، ولي در دورة مورد بحث ايـن پـژ  

 ـسوي كارشناسان وجود داشته است كه نمونة بـارز آن   العسـكريه فـي غـزوات     هًْالعبقري
جزيرة عربي  وي در اين كتاب پس از آنكه به جغرافياي شبه. از محمد فرج است الرسول

و فرهنگ و مناسبات حاكم بر اين منطقه پيش از اسلام پرداخت، بـه ظهـور اسـلام و    
هـاي تـاريخي اشـاره     ويژه در مدينه براساس داده آمده براي پيامبر، به شرايط جنگي پيش

توان در موضـوعي كـردن مباحـث جنگـي، از جملـه       نوآوري اين اثر را مي. كرده است
نشيني، ساماندهي و تجهيز نيروها،  شناسايي، لشكركشي، شبيخون، هجوم، محاصره، عقب

وي . نمردي در جنـگ دانسـت  مشورت در جنگ، اسارت، داشتن روحية مدارا و جـوا 
. هـاي نـوين پرداختـه اسـت     ها به مقايسة غزوات پيامبر با جنـگ  همچنين در اين بخش
شـده مـواردي را    هاي جهاني اول و دوم، در زمينة موضوعات گفته محمد فرج از جنگ

عبـاس محمـود العقـاد نيـز در     ). 288- 238: 1958فـرج،  (براي مقايسه بيان كرده است 
هـاي برتـر نظـامي     ايسة اقدامات نظامي ناپلئون به عنوان يكي از تئوريسيناي به مق مقاله
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سـازي   فارغ از آنكه چقدر امكـان ايـن شـبيه   . تاريخ جهان با پيامبر اسلام پرداخته است
هـاي   هاي وي وسيع بود و نيـز شـرايط و ويژگـي    ميان ناپلئون كه ميدان و گسترة جنگ

فاوت اساسي دارد، اين مقايسه جالب توجه به هاي جديد با نبردهاي دورة پيامبر ت جنگ
البته عقاد بيشتر سعي كرده بود ديد و دانش نظامي را فارغ از مـتن حـوادث   . رسد نظر مي

  ).365- 364: 1359عقاد، (به بحث و بررسي بگذارد 
  گيري نتيجه

در دوران معاصر كه دوران ظهور عقل جديد و نقادي است، اديان به صـورت اعـم و ديـن    
وجود اين نگاه نقادانه، انديشـمندان مسـلمان   . م به معني الاخص مورد نقد قرار گرفتنداسلا

را بر آن داشت تا از يك سو خود نيز به نقادي در روايات و تـاريخ اسـلام بپردازنـد و از    
به اين معنا كه آنان خود نيز از منظر عقلانيـت  . سوي ديگر از تاريخ اسلام رفع شبهه كنند

شناسـان   افكندند و از طرفي مترصد بودند شبهات شـرق  ه تاريخ اسلام نظر ميجديد و نقد ب
عقاد به عنوان يك روشنفكر مصـري و بـا وجـود    . پايه بود، رد كنند را كه از نظر آنان بي

تـوان   مـي . اي كه داشت، بخشي از آثار خود را در همين پارادايم نگاشـت  گرايانه عقبة ملي
شده را مـد نظـر قـرار     شمرد كه در آنها هر دو رويكرد گفتهبر» نگاري اسلاميات«آنها را 
وي با نگاه انتقادي به شناسايي روايات خرافي، غيرعقلاني و نادرست و سپس نقـد  . داده بود

هاي مهم صدر اسلام بود تا  سازي شخصيت هاي وي برجسته از ديگر كوشش. آنها پرداخت
وي اين . مسلمان براي دوران جديد معرفي كندبتواند از اين طريق الگوهايي را براي جوانان 

عرضـه كـرد و در آن بـه     العبقريـات اي بـه نـام    تلاش خود را در قالب نگارش مجموعـه 
همچنين در تلاش بود تا با توجـه بـه ظهـور    . زندگاني بزرگان تاريخ صدر اسلام پرداخت

جهـاني   مفاهيم جديد در جامعه مصري از جمله پارلمـان، دموكراسـي، حقـوق زن، صـلح    
نشان دهد كه نه تنها اسلام با اين مفاهيم بيگانه نيست، بلكه خود باني و واضع اين مفاهيم 

وي براي تأييد اين مدعاي خود به مطالعه و تحليل تاريخ صدر اسـلام پرداختـه   . بوده است
صورتي فعال به اين موضوعات نظر كـرد و بـا بررسـي     عقاد نه از باب انفعال، بلكه به . بود
ريخي سعي كرد تا نشان دهد جوامع اسلامي امكان سازگاري با مفاهيم جديـد را دارنـد؛   تا

وي بـا نگـاه انتقـادي    . اند زيرا بسياري از اين مفاهيم در تاريخ اسلام به نحوي حضور داشته
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شناسانه، درصدد نشان دادن نقاط انحراف اين آثار برآمد؛ هرچنـد كـه    نسبت به آثار شرق
توان عباس محمود العقاد را يكي  مي. شناسانه اذعان داشت برخي آثار شرقبه منصفانه بودن 

گرا دانست كه آثار و نظراتش نه تنها  نگاريِ نقادانه و واقع از نمايندگان برجستة اسلاميات
  .جامعه معاصر وي، بلكه بسياري از متفكران پس از او را نيز تحت تأثير قرار داد

  منابع و مĤخذ 
، »)هـا  ها و گـرايش  مكتب(تاريخ نگاري مورخان معاصر عرب «، )1382بهمن (ق وند، صاد آئينه -

  ).پژوهشي-هاي علمي سلسله نشست(پژوهان   انجمن تاريخ
، الكتاب العربـي ، »عباس محمود العقاد؛ مايقال عن الإسلام«، )1964نوفمبر  10(ابوزهره، محمد  -

  .18-12، صص6العدد 
، »في الفكـر العربـي المعاصـر    هًْللعقلاني هًْالمصادر الفكري«، )2005(أحمد، رضوان نايف السيد - -

، هًْالعربي ـ هًْمركـز دراسـات الوحـد   : ، بيروتالعقلانيه و التنوير في الفكر العربي المعاصر هًْحصيل
 . 79-71صص

، ترجمـة  )اسـلام و دموكراسـي  (جنبش هاي اسلامي معاصر، )1393(اسپوزيتو، جان و جان وال  -
  .نشر ني: شجاع احمدوند، تهران

  .الخانجي هًْمؤسس: ، القاهرهيوم الاسلام، )1958(امين، احمد  -
تحقيـق مصـطفي    ،]صحيح بخـاري [الجامع الصحيح المختصر ، )1407(بخاري، محمدبن اسماعيل  -

 .كثير دار ابن: بيروت -، اليمامه3ديب البغا، ج
  . رالمعارفدا: ، قاهرهمبادئه هًْظهور الاسلام و سياد،  )1967(بخيت، عبدالحميد  -
 .و النشّر هًْدارالطلّيعة للطبّاع: ، بيروتهًْو الحداث هًْأروبا و الإسلام، صدام الثقاف، )2001(جعيط، هشام  - 
  . للنشر و التوزيع هًْرؤي: ، القاهرهالاسلاميون التقدميون، )2010(الدين  الجورشي، صلاح -
 .الخانجي هًْبمكت: ، القاهرهلارعايا... مواطنون ، )1964(خالد، محمد خالد  -
، في القرن العشـرين  العربيهًْ هًْالثقاف، »علي المثال الأروبي هًْالنهض«، )2013(الخطيب، محمد كامل  -

 .214-210، صصهًْالعربي هًْوحدمركز دراسات : إشراف عبدالإله بلقزيز، بيروت
فـي القـرن    ربيهًْالع هًْالثقاف، »مثقف عصر النهضه و تشكّل المفهوم الفلسفي«، )2013(دراج، فيصل  -

 .502-495، صصهًْالعربي هًْوحدمركز دراسات ال: ، إشراف عبدالإله بلقزيز، بيروتالعشرين
جامعه مدني و دموكراسـي  ، »ديالكتيك فرهنگي: اسلام و دموكراسي«، )1391(زارتمن، ويليام  -

  . دفرهنگ جاوي: ، جان اسپوزيتو و ديگران، ترجمة محمدتقي دلفروز، تهراندر خاورميانه
المعهـد العـالمي للفكـر    : هيرندن، فيرجينيا تجديد الفكر الاسلامي،، )1996(عبدالحميد، محسن  -

  .الاسلامي
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